
گروه فرهنــگ و هنر - چندی 
قبل طرح ادعایی درباره شباهت قطعه 
»آســمان ابری« همایون شــجریان با 
آهنگسازی غلامرضا صادقی به قطعه 
»نقش تو« با آهنگسازی احسان مطوری 
در صفحه یکی از منتقدان موســیقی، 
بهانــه ای جزئی بود برای پرداختن به 
یــک معضل بزرگ به نام فقدان »کپی 
رایت« در کشــور؛ موضوعی که ایسنا 
از دیدگاه ســه کارشناس موسیقی به 

بررسی آن پرداخت.
در صحبت‌های همگی این افراد 
ـ چه موافق کپی بودن اثر مذکور بودند 
و چه مخالف ـ یک نقطه مشــترک به 
چشــم می خورد و آن تأکید بر فقدان 
ضرورتــی به نام »کپی رایت« در ایران 
بود. قانونی که در بسیاری موارد هنوز 
به صورت ریش ســفیدی و حکمیت 
وار در کشــور اجرایی می‌شــود و در 
صــورت ارتکاب کپی بدون مجوز از 
آثار موســیقایی، معیار و ابزار خاصی 
برای تشــخیص آن وجــود ندارد و 
قانونی هم نیســت که برخورد با فرد 

خاطی را درست حمایت کند.
بــه همین جهت تصمیم گرفتیم 
پرسش ها درباره معیارهای تشخیص 
کپی بودن یک اثر و چگونگی تصمیم 
گیــری در صورت برخورد با یک اثر 
کپی را به واسطه گفت وگو با نماینده 
ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
هم جویا شویم که پاسخ ها در مصاحبه 
ای جداگانه متعاقبا ارسال خواهد شد.
اما در ایــن گزارش به ذکر آرای 
رامیــن صدیقی ـ مدیر نشــر هرمس 
و تهیــه کننــده موســیقی ـ پرداخته 
ایم. صدیقی کــه در زمینه کپی رایت 
فعالیت‌هایی داشــته اســت، درباره 
راهــکار اجرای کپی رایت در ایران به 

گفت وگو پرداخته است.
او در ابتدا می گوید: قانونگذاری 
اصلی کپی رایت توسط سازمان جهانی 
مالکیــت معنــوی)WIPO(  انجام 
می‌شــود. بسیاری از کشــورها برای 
اینکه قوانین کپی رایت در کشورشان 
رعایت شود، عضو کنوانسیون »برن« 

می‌شوند. 
زمانی که در بحــث کپی رایت 
پای موسیقی در میان باشد، کشورهای 
عضو »بــرن« با تشــکیل نهادهایی، 
قانون‌های مشــتقی از قانون اصلی را 
بــرای خود تدوین می‌کننــد. در این 
قوانیــن؛ مقررات، دســتورالعمل‌ها، 

آیین نامه‌ها و حتی تعرفه‌ بخش قهری 
نیز مشخص می‌شود.

صدیقی ادامــه می دهد: البته در 
هیچ جای دنیا قانونگذاری مســائل 
کپــی رایت وظیفه نهادهــای دولتی 
نیســت، بلکه نهادهای عمومی مانند 
رادیو و تلویزیون )که قرار بوده رسانه 
ملی باشد(، این کار را انجام می‌دهند. 
نهادهای کپی رایت متشکل از اعضایی 
هستند که عموم آنها از صنف مربوطه 
و تعــدادی هــم از بخــش حقوقی 
آن صنعت هســتند کــه به عضویت 
درمی‌آینــد. درواقع برخی از اعضای 
این نهادها به نوعی ذی نفع هســتند، 
حق عضویت می‌پردازند و آثار خود را 
با پرداخت مبلغی به ثبت می‌رسانند که 
تحت پوشش آن مقررات قرار بگیرند.
این تهیه کننده موسیقی تاکید می 
کنــد که »اجرای قانون کپی رایت یک 
کار قهری نیست. تنها درصد کمی از 
این قانون قهری است و بخش عمده 
آن شــفاف کردن روابط و مناســبات 
است. مانند یک عقدنامه و سند ازدواج 
که در آن مشخص شده طرفین چه حق 

و وظایفی نسبت به یکدیگر دارند.«
مدیر نشر هرمس ادامه می دهد: 
زمانی در کپی رایت نگاه قهری وجود 
دارد که قوانین آن رعایت نشود. مشکل 
ما در ایران این اســت که آن بخشی را 
که توضیح می‌دهــد چه قوانینی و به 
چه صورتی باید رعایت شوند، نداریم. 
وقتی قوانین ما درباره کپی رایت کلی 
است و هیچ آیین نامه یا قوانین مشتقی 
نــدارد، آنچه که درباره کپی رایت زیر 
پا گذاشته می‌شود، همیشه در هاله‌ای 

از ابهام خواهد بود.
بــرای  مناســبات  تمــام 
»بــرن«  عضــو  کشــورهای 

مشخص است
صدیقی همچنین درباره روابط 
بین مصرف کننده اثــر و خالق آن بر 
اســاس کپی رایت توضیح می دهد: 
برای ۱۷۰ کشوری که عضو کنوانسیون 
برن هســتند، تمام مناسبات مشخص 
اســت. مناســباتی از جمله استفاده 
مستقیم، اجرای یک اثر، ریمیکس یک 
اثر، استفاده‌های ثانویه از یک اثر )یعنی 
یک اثری را در یک مدیوم دیگر مورد 
اســتفاده قرار دهند که اصطلاحا به آن 
synchronize یــا همزمان کردن 
می‌گویند(، استفاده تجاری از یک اثر 
و در مواردی هم مثلا وقتی که اثر یک 

آهنگساز را روی یک فیلم مستند قرار 
می‌دهند که در واقعیت هدف استفاده 

از آن در موقعیت دیگری بوده است.
او تصریــح می کنــد: در قانون 
۱۳۴۸ ایران این موارد به صورت خیلی 
کلی مشخص شده گرچه که نهادهای 
مربوطــه باید براســاس قانون اصلی 
کپی رایت؛ آیین نامه، دســتورالعمل 
و مقرراتی را مشخص کنند. در نتیجه 
زمانی که خلاء مقرراتی در حوزه کپی 
رایت داشــته باشیم، مواردی را که به 
آنها برمی‌خوریم، مجبور هســتیم به 
صورت عرفی، ریش سفیدی و یا هر 
که قدرت بیشتری داشت، حل کنیم. 
حتی دادسرای هنر و رسانه نیز الگوی 
مشــخصی ندارد که بداند در صورت 
مواجهه بــا یک پرونــده کپی رایت 
چگونه برخورد کند. به همین جهت 
تنها باید دید که قدرت وکلای طرفین 
دعوا چقدر است و استدلال‌های آنها 
چگونه است که البته هیچ کدام از اینها 

تضمین شده نیست.
در کپــی رایــت اصــل بر 

خوداظهاری است
صدیقی درباره روند تشــخیص 
کپی بودن آثار موسیقایی در کشورهای 
عضو کنوانســیون »برن« توضیح می 
دهــد: در آنجا اصل بر خوداظهاری و 
صحت اظهارات است؛ یعنی شما ادعا 
می‌کنید که صاحب یک اثر هســتید و 
نهادهــای کپی رایت در جهت ادعای 
شما، اثر را وارد مراحل ثبت می‌کنند. 
البته تا حدی امکان راستی آزمایی اثر 
مبنی بر اینکه واقعا منحصر به فرد است 
یا از کار دیگری کپی یا الهام گرفته شده 
است، وجود دارد. از آنجایی که اصل 
بر خوداظهاری اســت، اساس بر این 
اســت که اگر الهامی گرفته شده، این 

نکته در هنگام ثبت کار قید شود. 
به این صورت که مثلا اثر ساخته 
شده بر مبنای اثر فلان هنرمند با کسب 
اجازه خلق شــده و یــا اثر برگرفته از 
کاری است که ۱۰۰ سال پیش ساخته 
شــده و مشــمول قوانین کپی رایت 

نیست. 
اگر در راســتی آزمایی مشخص 
شود اثری که ارائه شده، به اثر دیگری 
شــباهت دارد، با کسی که قصد ثبت 
اثر خــود را داشــته وارد گفت و گو 
می‌شــوند؛ زیرا خیلی وقت‌ها ممکن 
اســت دو اثر برحســب تصادف به 

یکدیگر شباهت داشته باشند.

او ادامــه مــی دهــد: زمانی که 
مشخص شــود در اثری کپی صورت 
گرفته یا درباره اصل بودن کار شبهه‌ای 
وجود داشــته باشــد، نهاد مربوطه با 
صاحب اثر وارد مذاکره می‌شود. اگر 
راســتی آزمایی منفی بــود اثر به ثبت 

خواهد رسید. 
فرض هم بر این اســت آن کسی 
که برای بار اول کاری را ارائه می‌دهد، 
اثــر به نام او به ثبت برســد. ولی اگر 
مدتــی بعد فرد دیگری مدعی شــود 
اثــری که به ثبت رســیده متعلق به او 
بوده و ادعای او به اثبات برســد، اثری 
که درباره صاحب اصلی آن شــبهاتی 
وجود داشته، به نام نخستین خالق کار 

به ثبت خواهد رسید. در ادامه هم اگر 
در آن مدت، حق و حقوقی بوده که به 
صاحب جعلی پرداخت شــده، جمع 
آوری خواهد شد و به صاحب اصلی 
اثر پرداخت می‌شود. همچنین اگر در 
دعوای طرفین مشخص شود که مالک 
جعلی سهوا آن کار را کرده تنها حقوق 
جمع آوری و عودت داده خواهد شد 
ولی اگر مشخص شود که فرد، جرمی 
مرتکب شده نه تنها باید حق و حقوق 
را پرداخــت کند بلکه باید جریمه‌ هم 

بدهد.
حکمیت تنها ابزار تشخیص 

کپی رایت در ایران
از او ســوال کردیــم که در حال 

حاضر چه ابزاری برای تشخیص کپی 
رایت در ایران وجود دارد؟ می گوید: 
حکمیت. باید مورد به مورد حکمیت 
شود. پرونده‌هایی که در دادسرای هنر 
و رسانه مفتوح می‌شود اگر به دعوای 
حقوقی کشیده شود قاضی باید از دو 

طرف عدله را دریافت کند. 
البتــه خیلی وقت‌ها خود قاضی 
نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید به سراغ 
یک کارشناس رفته و اطلاعات جمع 
کند. در موارد بسیاری هم پیش آمده که 
پرونده به نهادی مانند خانه موســیقی 
ارجاع داده و از آنها نظرخواهی شــده 

است.  
یــک اثر چند ســال پس از 

درگذشت خالقش آزاد می‌شود؟
او پاسخ می دهد: این یک قانون 
متغیر در کشورهای مختلف است؛ در 
ایران ۵۰ سال است، در امریکا ۷۵ سال، 
در اروپا عددش در هر کشــور تفاوت 
دارد که مثلا فرانسه طولانی‌ترین زمان 
را از نظر مدتی که یک اثر کماکان تحت 
پوشش قوانین مالکیت قرار می‌گیرد، 
دارد. در قوانیــن مالکیــت کلمه‌ای 
 public domain هســت که به آن
می‌گویند؛ بــه معنای اثر عمومی. آثار 
فرهنگی و هنری پس از گذراندن دوره 
زمانی مشخصی پس از مرگ خالقشان 
که در هر کشــور متفاوت است، آزاد 
خواهند شد و دیگر هر کسی می‌تواند 

از آنها استفاده کند.
صدیقی تصریح می کند: اما باید 
فــرض را بر این گرفــت که یک اثر 
اجراشده با یک اثر نوشته شده، تفاوت 
دارد. بــه این منظور که مثلا فوگ‌های 
بــاخ مکتوب اســت و از مرگ خالق 
آنها بیش از ۷۰ ســال گذشــته است، 
اکنون کلیه فوگ‌هــای باخ جزو آثار 
عمومی اســت و هر کســی می‌تواند 
آثــار او را اجرا کند. ولی اگر مثلا آقای 
مستیسلاف روستروپوویچ )از بهترین 
نوازندگان ویولنسل جهان( که تنها ۱۴ 
ســال از مرگ او می‌گذرد این قطعه را 
اجرا کرده باشــد، کسی اجازه ندارد از 
اجرای او اســتفاده کند؛ چون شامل 
قانون کپی رایت می‌شــود. همچنین 
نمی‌توان از اجرای سمفونی ۹ بتهوون 
توسط ارکستر فیلارمونیک برلین در 
۱۵ سال پیش که توسط شرکت دویچه 
گرامافون منتشــر شد، استفاده کرد و 
بایــد از ارکســتر فیلارمونیک برلین 
و شــرکت دویچه گرامافــون اجازه 

گرفت.
معیارهای تشخیص کپی و 

الهام چیست؟
صدیقــی بیان کرد: یک اثر ســه 
مولفــه منحصر به فــرد دارد که آن را 
شــامل قوانین مالکیــت می‌کند؛ اگر 
موســیقی آواز داشــته باشد، ترانه‌ای 
که خوانده می‌شــود شامل کپی رایت 
است. دومین نکته‌ای که به عنوان کار 
خلاقه در موســیقی شامل کپی رایت 
می‌شود، تم یا ملودی اثر است. سومین 
 arrangement مسئله هم تنظیم یا

یک اثر است.
او ادامــه می دهد: در موارد کپی، 
اگر عین ملودی یک اثر که پیشــتر به 

ثبت رسیده، به هر شکلی استفاده شود، 
کپی صورت گرفته اســت. همچنین 
باید توجه داشــت که نمی‌توان گفت 
که مثلا چون اصــل کار با گیتار بوده 
و نسخه دوم با پیانو، پس کپی نیست. 
اگــر تنظیــم ملودی را تغییــر دهید، 
تنظیم شــامل کپی رایت است؛ چون 
arrangement آن تغییــر نکــرده 
اســت. اما اگر از یک ملودی استفاده 
شود، تغییراتی روی آن صورت بگیرد 
و شباهت‌هایی وجود داشته باشد، در 

دسته بازآفرینی قرار می‌گیرد.
او اضافــه کــرد کــه »گاهی از 
یک اثر موســیقی بخش‌هایی به عینه 
استفاده می‌شــود، به صورتی که مثلا 
قطعه موســیقی پنج دقیقه است، ولی 
سه دقیقه از آن به عینه در کار جدید به 
صورت ریمیکس استفاده می‌شود که 

این هم شامل کپی رایت است.«
الهام گرفتن چیست؟

صدیقی بیان می کند: درباره الهام 
گرفتن می‌توان اینگونه توضیح داد که 
مثلا نمونه مرغ سحر را استفاده می‌کنید 
ولی کار دیگری می‌سازید. ولی دلیل 
نمی‌شــود آن چه که از آن الهام گرفته 
شــده وجود نداشته باشد. کسی که از 
اثری الهام بگیرد و کار جدیدی بسازد، 
اثر جدید هم شامل کپی رایت می‌شود 
اما آن چه که از آن الهام گرفته شــده، 
باید حق و حقوقش رعایت شود. یعنی 
می‌توان از اثر یک نفر الهام گرفت، کار 
جدیدی ساخت و آن را به ثبت رساند 
ولی باید حق معنوی اثر را رعایت کرد 
و چه بســا که فرد مجبور شود از نظر 

مادی هم مبلغی را پرداخت کند.
او در پایان می گوید: البته خیلی 
وقت‌هــا پرونده‌هایی پیش می‌آید که 
در آخر نمی‌توان درباره آنها یک رأی 
قطعی داد. مثلا چیزهایی می‌تواند در 
روح زمان حاکم باشــد و آدم‌ها بدون 
اینکه از یکدیگر اطلاع داشته باشند به 

یک نتیجه برسند. 
ایــن امر دلیل بر این نیســت که 
کســی از دیگری کپی کرده باشــد. 
بــه عنوان نمونه هنــوز نمی‌دانیم که 
تلسکوپ را کوپرنیک اختراع کرده یا 
گالیلــه؛ چون از نظر زمانی با اختلاف 
زمانی کمی و با فاصله جغرافیایی زیاد 
از یکدیگر این وسیله را ابداع کرده‌اند. 
شرایط آن دوره نیز اثبات می‌کند که در 
آن زمان هیچ شانسی نبوده که این دو 

از یکدیگر کپی کرده باشند.

9فرهنگ و هنر

صحبت‌ از کپی رایت در موسیقی، هر از چند گاهی با طرح ادعایی جدید درباره کپی بودن یک اثر
 اوج می گیرد، رگ گردن هایی بیرون می زند و فریادهایی بلند می شود اما پس از مدتی ادعا چه درست 

باشد و چه غلط، هیجان ها موقتا فروکش می کند تا ماجرایی دیگر بار دیگر یادآور شود که هنوز این 
قانون لازم الاجرا در کشورمان آنطور که باید و شاید درست عملیاتی نشده است.

کپی رایت ؛ قانونی که درست 
اجرا نمی شود!

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
طاعون نوشته آلبر کامو و ترجمه کاوه 
میر عباسی رمانی خواندنی است که با 
زبانی نمادین درباره بیماری همه‌گیری 
صحبــت می‌کند که ناگهان در یکی از 

شهرهای الجزایر شایع می‌شود.
درباره کتاب :

طاعــون، نــام رمانی اســت که 
آلبر کامو در ســال ۱۹۴۷ منتشر کرد. 
او با زبانــی نمادین صحبت می‌کند و 
در حقیقت در تلاش اســت تا در این 
رمان، چهره زشت فاشیسم را به تصویر 
بکشد. داستان در شهر ارُان در الجزایر 
اتفاق می‌افتد. ناگهان یک بیماری شایع 
می‌شود. این بیماری که به نظر می‌رسد 
از موش‌ها به انســان ســرایت کرده 
است، جان بسیاری از افراد را می‌گیرد 

اما مقامات مســئول شهر، علاقه‌ای به 
گفتگو در این باره ندارند و حتی وجود 
موش‌ها را تایید نمی‌کنند. اما با از بین 
رفتن تعداد زیادی از مردم، شــهر در 
حالت قرنطینه قرار می‌گیرد. عده‌ای از 
اعضای خانواده‌ها از هم دور مانده‌اند 

و بسیاری هم فرار کرده‌اند...
دکتر ریو، پزشــک شجاعی که 
داستان را روایت می‌کند به همراه ژان 
تارو، یکی از مسافران، سازمان بهداشتی 
داوطلبی برای مقابله با بیماری تاسیس 
می‌کند. در این میان کشیش شهر معتقد 
اســت که این بیماری بــه دلیل گناه و 
برای مجازات مردم نازل شده است و 

اقدام علیه آن فایده‌ای ندارد...
بخشی از کتاب طاعون

ســاده‌ترین راه بــرای آن‌که آدم 

شــهری را بشناســد این است که سر 
دربیــاورد آن‌جا مــردم چه‌طور کار 
می‌کننــد، چه‌طور محبت می‌ورزند و 
چه‌طور می‌میرند. در شهر کوچک ما، 
شاید آب‌وهوا باعث شده هر سه‌شان 
را کم‌وبیش یک‌جــور انجام دهند: با 
ولع اما بی‌اعتنــا. یعنی چون برای‌مان 
ملال‌آورند، جدیت به خرج می‌دهیم 
به برکت عادتْ دل‌بسته‌شــان بشویم. 
همشهری‌های‌مان خیلی کار می‌کنند، 
اما فقط برای این‌که پول‌دار بشــوند. 
علاقه‌شان مشــخصاً به تجارت است 
و این‌که، به قول خودشان، کسب‌وکار 
راه بیندازنــد و معامله کننــد. البته از 
خوشــی‌های ســاده هم غافل نیستند 
و زن‌ها، ســینما و آب‌تنــی در دریا را 
دوســت دارنــد. اما، بــه حکم عقل، 
این لذت‌ها را به شنبه‌شــب و یکشنبه 
موکــول می‌کنند و باقی روزهای هفته 
تلاش‌شــان این است که پول به جیب 
بزنند. غروب‌ها، دفترشــان را که ترک 
کردند، ســر ساعت معین توی کافه‌ها 
جمع می‌شوند، در بولواری مشخص 
گردش می‌کنند یا از بالکن به تماشای 
خیابان می‌ایســتند. تمناهای جوان‌ها 
آتشــین و زودگذرنــد، و عادت‌های 
بــدِ مســن‌ترها از علاقــه افراطی به 
گوی‌بازی، ضیافت‌های دوســتانه و 

محفل‌هایی که آن‌جا قمارهای سنگین 
می‌کننــد و مبالــغ کلان بردوباخت 

می‌شود فراتر نمی‌روند.
شــاید بگویند هیچ‌کدام از این‌ها 
مختص شهر ما نیســت و اصلًا همه 
آدم‌های این دوره‌وزمانه همین‌طورند. 
بی‌تردید، امروزه خیلی عادی شده که 
مــردم صبح تا غروب کار کنند و باقی 
عمرشــان را با ورق‌بازی و کافه‌نشینی 
و وراجــی هدر بدهند. اما شــهرها و 
کشورهایی هســتند که مردمان‌شان، 
گه‌گاه، دستخوش دغدغه چیزی دیگر 

هم می‌شوند. 
در  موضــوع  ایــن  معمــولاً 
زندگی‌شــان تغییری پدید نمی‌آورد. 
فقط دغدغه را داشــته‌اند، ولی این هم 
خالی از فایده نیست. اوُران، برعکس، 
ظاهراً شهری است بدونِ دغدغه، یعنی 
شهری کاملًا مدرن. با این حساب، لازم 
نمی‌بینم راجع‌به نحوه محبت ورزیدن 

همشهری‌هایم روده‌درازی کنم. 
مردها و زن‌ها یا خیلی ســریع در 
آن‌چه عمل عاشــقانه نامیده می‌شود 
یکدیگر را می‌بلعند، یا خودشــان را 
درگیــرِ عادتِ دونفــره‌ای درازمدت 
می‌کنند. بین این افِراط‌وتفریط، اغلب، 
حد وسط وجود ندارد. این هم خیلی 

بدیع نیست. 

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
اردوگاه عــذاب نوشــته هرتا مولر 
است که با ترجمه شروین جوانبخت 

منتشر شده است. 
هرتا مولــر، برنده جایزه نوبل، 
بــا نگاهی ریزبینانــه و بی‌طرفانه و 
زبانی شــاعرانه‌، دنیای درهم‌ریخته 
و بی‌رحــم اردوگاه کار اجباری را با 
تمام پوچی‌های ذهنی و جسمی‌اش 

به تصویر می‌کشد.
درباره کتاب :

در صبحی یــخ‌زده در ژانویه‌ی 
۱۹۴۵، گشــت نظامی به خانه‌ی لئو 
آبــرگ هفده ســاله می‌آیــد و او را 
بــرای کار اجباری بــه به اردوگاهی 
در شوروی می‌فرستد. پسرک دنیای 
نوجوانــی‌اش از بین می‌رود و حالا 

برای هر گرم نان باید یک بیل بزند و 
زغال سنگ جابه‌جا کند. لئو پنج سال 
از بهترین سال‌های زندگی‌اش را در 
کوره‌های کُک‌پزی می‌گذراند؛ زغال 
ســنگ بار می‌زند، آجر می‌ســازد، 
ملات مخلوط می‌کند و با گرسنگی 

می‌جنگد.
خوانــدن کتــاب اردوگاه 
عذاب را به چه کسانی پیشنهاد 

می‌کنیم
این کتاب را به تمام علاقه‌مندان 
به ادبیات داســتانی جهان پیشــنهاد 

می‌کنیم.
بخشی از کتاب :

زمان بیشــتری که گذشــت، 
آشنایی‌ها بیشتر شــد. در آن فضای 
متراکــم، فقط کارهــای کوچکی از 

دســتمان برمی‌آمد: بنشــینیم، بلند 
شــویم، چمدان‌ها را زیرورو کنیم، 
چیزهایی بیرون بیاوریم، سر جایشان 
بگذاریم، به سوراخ توالت پشت دو 

پتوی آویزان شده برویم. 
کوچک‌تریــن کار بــه دنبالش 
چیــز دیگــری در پی داشــت. آدم 
وقتی در واگن نشســته، صفت‌های 
متمایزکننده‌اش را از دست می‌دهد. 
بیشــتر به واسطه دیگران وجود دارد 

تا تنهایی. 
نیــازی به ملاحظــات خاصی 
نیست. آدم‌ها همراه هم هستند، یکی 
بــرای دیگری، درســت مثل خانه. 
شاید امروز که این را می‌گویم، فقط 

درباره خودم صدق کند. 
شاید واگن تنگ و شلوغ دلم را 
نرم کرده، چــون من در هر صورت 
تصمیم به رفتن داشتم، و در چمدانم 

غذای کافی بود. 
گرســنگی  دربــاره  چیــزی 
افسارگســیخته‌ای کــه بــه‌زودی 
گریبانمان را می‌گرفت، نمی‌دانستیم. 
درطول پنج ســال بعــد از آن، وقتی 
فرشته گرسنگی بر ما نازل شد، چقدر 
پیش آمد که شــبیه به آن بزهای کبود 
و خشک بودیم و چه ماتم‌زده تمنای 
همان گوشت‌های کبود و خشک را 

داشتیم.
دیگر شــب روســیه همه‌جا را 
گرفته بود، رومانی پشــت ســرمان 
بود. تکان شــدیدی خوردیم و یک 
ســاعت منتظر ماندیم تا محورهای 
قطار با فاصله بین ریل‌های استپ‌ها 
تنظیم شدند تا بتوانیم روی ریل‌های 
روســی پیش برویــم. بیرون آن‌قدر 
برف آمده بود که شــب، روشن شده 
بود. سومین توقفمان در زمینی خالی 
بود. نگهبان‌های روسی فریاد زدند: 

اوبورنایا. 
در همه واگن‌ها باز شــد. یکی 
بعد از دیگری، تلوتلوخوران بیرون 
ریختیم، از ارتفــاع کمی پا به زمین 
برف‌گرفته گذاشتیم و تا زانو در برف 

فرو رفتیم. 
ما کــه نفهمیدیــم کلمه‌ای که 
فریــاد زدند چه معنی داشــت، ولی 
حــدس زدیم اوبورنایــا، توقفی در 
توالت عمومی است. بالای سرمان، 
خیلــی بالا، قــرص ماه بــود. بخار 
نفس‌ها که جلــوی صورت‌هایمان 
پــرواز می‌کرد، مثل برف زیر پایمان 
ســفید و درخشان بود. از همه‌طرف 
تپانچه‌های خودکار را به‌ســمتمان 
نشــانه رفته بودند: شلوارها را پایین 

بکشید.
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در صحبت‌های همگی این افراد ـ چه موافق کپی بودن اثر مذکور بودند و چه مخالف ـ یک نقطه 
مشترک به چشم می خورد و آن تأکید بر فقدان ضرورتی به نام »کپی رایت« در ایران بود. 
قانونی که در بسیاری موارد هنوز به صورت ریش سفیدی و حکمیت وار در کشور اجرایی 
می‌شود و در صورت ارتکاب کپی بدون مجوز از آثار موسیقایی، معیار و ابزار خاصی برای 
تشخیص آن وجود ندارد و قانونی هم نیست که برخورد با فرد خاطی را درست حمایت کند.
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